
مسدودکردن اینترنت بین المللی و پس از 
آن فروش چیزی به نام اینترنت پرو، معمایی 
اســت که پاســخش را دولت باید بدهد؛ اما 
هم ســخنگوی دولت و هم وزیــر مربوطه 
خود را بی خبر نشــان می دهند. فروشــنده 
اصلی اینترنت پرو، شرکت ارتباطات سیار یا 
همان شرکت همراه اول است. شرکت های 
ایرانسل و رایتل نیز اینترنت پرو می فروشند.
بنا بر اطلاعــات موجود، ۸۴ درصد ســهام 
شــرکت همــراه اول متعلــق  به شــرکت 
مخابرات است که دولت یکی از سهام داران 
اصلی آن اســت. همچنین سهام دار اصلی 
شرکت ایرانسل، شرکت گسترش الکترونیک 
ایران است که بنیاد مســتضعفان سهام دار 
اصلی آن اســت. صد درصد ســهام شرکت 
رایتل نیز متعلق به شــرکت ســرمایه گذاری 
تأمیــن اجتماعی، شستاســت کــه متعلق 
بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی، یعنــی از 
زیرمجموعه هــای وزارت کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی است. هر ســه شرکت زیرساخت 
اینترنت مورد نیاز خود را از شرکت ارتباطات 
زیرساخت تأمین می کنند. چنان که به سادگی 
پیداســت، دولــت از دو راه در فعالیت این 
سه شرکت مسلط اســت یا حضور و اطلاع 
دارد؛ نخســت از طریــق شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت که تأمین کننده اینترنت آنهاست 
و دوم از طریــق ســهام و نمایندگانی که در 
این شرکت ها دارد. وزارتخانه های ارتباطات، 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی و دفاع در این 
شــرکت ها حضور مســتقیم دارند. علاوه بر 
اینهــا، جایی به نام ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطــات رادیویی وجود دارد که نقشــی 
بسیار اساســی در رگولاتوری و سازماندهی 
اینترنــت در ایــران دارد و یکــی از وظایف 
مهــم آن تعییــن و نظــارت بــر تعرفه ها و 

حمایت از حقوق کاربران اســت. 
رئیس این ســازمان، معاون وزیر 
ارتباطات اســت که با حکم وزیر 

منصوب می شود.

 مونتســکیو می گفت «هرکــس قدرت 
دارد، میل به توســعه آن نیــز در او وجود 
دارد ». شــاید هیچ گزاره ای بــه اندازه این 
هشــدار کلاســیک، وضعیت امروز منازعه 
بر ســر ســاترا و نمایش خانگی را توضیح 
ندهد. مســئله اصلی ایــن اختلاف، صرفا 
نزاع میان چند نهاد اداری نیســت؛ مسئله 
بر ســر یــک پرســش بنیادین اســت: آیا 
می تــوان از دل مفهومــی مبهــم و محل 
اختــلاف به نام «صــوت و تصویر فراگیر»، 
توســعه پذیر  و  انحصــاری  صلاحیتــی 
استخراج کرد و سپس آن را به تمام قلمرو 
رســانه های نوین تســری داد؟ پاسخ اخیر 
ســاترا، بیش از آنکه اثبــات یک صلاحیت 
روشــن قانونی باشد، تلاشــی است برای 
بــه «بداهــت». متنی  تبدیــل «تفســیر» 
سرشــار از اصول قانون اساســی، نظریات 
شــورایی،  مصوبات  ابلاغیه ها،  تفســیری، 
قوانیــن بودجه و آرای قضائی که در ظاهر 
می کوشد یک صلاحیت قطعی و غیرقابل 
تردیــد را تصویــر کند، امــا در واقع بر یک 
پیش فرض اثبات نشده استوار است؛ اینکه 
نمایــش خانگی و خدمات VOD اساســا 
مصداق «صوت و تصویر فراگیر» هســتند. 
حال آنکه اگر این مفهوم را نه سیاســی و 
نهادی، بلکــه حقوقی و فنی تحلیل کنیم، 
دقیقا همین نقطه، محل اصلی اختلاف و 
تردید است.  در حقوق عمومی، صلاحیت 
اصل نیست، استثناست. نهاد عمومی تنها 
در حدود نص روشن و مضیق حق مداخله 
دارد، به ویــژه زمانــی که ایــن مداخله با 
آزادی بیــان، آزادی هنــر و آزادی فعالیت 
اقتصادی مرتبط باشــد. بــه همین دلیل، 
هرجــا در حــدود صلاحیــت تردید وجود 
داشته باشد، اصل بر عدم توسعه آن است، 
نه گســترش اقتدار اداری. اما مسئله دقیقا 
از جایی آغاز می شــود که ساترا می کوشد 
مفهوم «فراگیر» را آن قدر توسعه دهد که 

تقریبا هر محتــوای ویدئویی در 
فضای مجازی را در بر گیرد، در 
حالی  که نزاع اصلی اساســا بر 

سر همین واژه است؛ «فراگیر».
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چرخه  معیوب ارز  و  تورم؛ یک دهه بی ثباتی

سودجویی و التهاب تورم جنگ

ماجراجویی های احمدی نژاد و دیپلماسی ضعیف دوره او، در نهایت کشور را 
به ذیل « فصل هفتم منشــور ملل متحد» برد. بر اساس این فصل، هرگونه حمله 
نظامی به ایران از نظر بین المللی قانونی تلقی می شــد. ســپس ایران وارد دوره 
جدیدی از تحریم ها شد. نتیجه آن کاهش درآمد نفتی بود و در نتیجه اولین شوك 
ارزی دهــه ۹۰ را تجربه کردیم. نرخ دلار از حدود هزارو ۲۰۰ تومان به حدود چهار 
هزار تومان در ابتدای سال ۱۳۹۲ رسید و با روی کار آمدن دولت روحانی، از التهاب 
بازار کاســته و نرخ در ســه هزارو ۶۰۰ تومان تثبیت شد. با پیشرفت مذاکرات و در 
نهایت توافق برجام، نرخ رشد اقتصادی به ۱۲٫۵ و ۳٫۹ درصد در سا ل های ۱۳۹۵ 
و ۱۳۹۶ رسید. نرخ تورم نیز به ۶٫۹ و ۸٫۱ درصد در دو سال بعد رسید. اما خروج از 
برجام و تشدید تحریم ها موجب شد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ به منفی ۴٫۹ و 
تورم به ۲۶٫۹ درصد افزایش یافت. درآمدهای ارزی کاهش یافت و در نتیجه نرخ 
ارز از حدود چهار هزار تومان در پایان سال به ۱۷ هزار تومان رسید. در همان سال 
نرخ چهار هزارو ۲۰۰ تومانی نیز برای اختصاص به کالاهای اساســی تصویب شد. 
در نهایت در خرداد ۱۴۰۰ که دوره دوم روحانی به پایان رســید، نرخ ارز به ۲۴ هزار 
تومان رســید.  بررســی روند میانگین و نرخ رشد نرخ ارز در هشت سال منتهی به 
۱۴۰۳ قابل توجه است. بالاترین نرخ رشد به سال ۱۳۹۷ با ۱۹۸ درصد برمی گردد. 
این شوک موجب شد نرخ تورم از ۹٫۶ به ۳۱٫۲ درصد در همان سال ۱۳۹۷ افزایش 
یافت و افزایش نرخ ارز موجب رشــد تقاضای نقدینگی و افزایش کسری بودجه 
دولت شده و بنابراین رشد نقدینگی سال ۱۳۹۸ از ۲۳ درصد به ۳۳ درصد افزایش 
یافت. با توجه به شــوک ارزی و رشد نقدینگی، انتظارات تورمی نیز رشد کرد و در 

نتیجه این عوامل بر هم افزا، نرخ تورم از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ همواره بالای ۴۰ درصد 
باقی ماند. افزایش تورم نیاز به نقدینگی را افزایش داد و همان طورکه کانتیلون و 
ســپس کینز مطرح کرده است، رشــد نقدینگی به طور درون زا فزونی یافت و یک 
چرخه تورم-نقدینگی شــکل گرفت. با جایگزینی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ 
تومانــی به جای نرخ ارز چهار هزارو ۲۰۰ تومان، شــوک ارزی رخ داده و میانگین 
نرخ ارز با رشــد ۴۲ درصد در بازار آزاد به ۳۷ هزار تومان رسید و تورم نیز به ۵۳٫۱ 
درصد افزایش یافت. در همان سال نیز نقدینگی رشد ۳۳٫۱درصدی را تجربه کرد. 
با وجود کنترل پایه پولی توسط دولت در سال ۱۴۰۲ اما با توجه به رشد ۳۸درصدی 
نرخ ارز، نرخ تورم نیز ۴۷٫۴ درصد شد. رشد کمتر نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ نیز موجب 
کاهش نرخ تورم نسبت به سال قبل شد. در نتیجه، شوک های ارزی عامل مسلط 
تورم در دوران تحریم بوده اســت و بیشتر می توان رشد نقدینگی را معلول تورم و 
رشد تقاضای نقدینگی دانست. روند رشد تورمی و نااطمینانی ها نیز موجب رشد 

انتظارات تورمی شد که خود عاملی بر تورم و گرایش به هدایت نقدینگی به سمت 
اقتصاد دلالی و سفته بازی شد. از این رو، بی ثباتی های یادشده، تقاضای کنزی ارز و 
طلا را افزایش داد. رشد نرخ ارز هرچند درآمدهای ریالی دولت را افزایش می دهد، 
اما از سوی دیگر کاهش امکان صادرات نفتی و نوسانی بودن آن نمی تواند موجب 
افزایش مجموع درآمدهای ارزی دولت باشد و این در حالی است که به دلیل رشد 
تورم، هزینه های دولت افزایش یافته است. در نتیجه، کسری بودجه دولت در این 
سال ها تشدید شده است. بدهی دولت به بانک مرکزی و بانك ها رشد یافت. رشد 
بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها با توجه به جنگ ۱۲روزه و پیامدهای ناشی 
از آن رشــد چشــمگیری داشته و به ترتیب در شــهریور ۱۴۰۴، ۱۰۲٫۴ و ۴۲٫۷ رشد 
داشته و این امر نیز موجب رشد نقدینگی در شهریورماه به ۳۶٫۸ درصد شد. کسری 
شــدید دولت و عدم امکان این روند موجب شد دولت در هفتم دی ماه ۱۴۰۴، نرخ 
ارز را آزاد کرده و در آن زمان به ۱۴۰ هزار تومان رســید. و اکنون در ۲۹ اردیبهشت 
این نرخ به ۱۸۰ هزار تومان رســیده اســت. این امر ممکن اســت در کوتاه مدت تا 
حدی از فشــار کسری بودجه بکاهد اما در چرخه تورم و نقدینگی موجب کسری 
بیشــتر دولت خواهد شد و نارضایتی عمومی را افزایش خواهد داد چنانچه داده 
است. این روند موجب تشــدید چرخه و سرعت افزایش تورم به ویژه تورم غذایی 
شــده اســت. بنابراین دولت هرچند در بلندمدت برای کنترل تورم نیازمند اصلاح 
ساختار بودجه، کاهش وابســتگی به درآمدهای نفتی است، اما در کوتاه مدت بر 
مدیریت بازار ارز باید تمرکز کند؛ زیرا هرگونه آزادسازی نرخ ارز بدون پشتوانه تولید 

و صادرات، فقط به افزایش تورم جهشی منجر خواهد شد.

با وجود تورم افسارگســیخته که از دی ماه ۱۴۰۴ تاکنون روند تصاعدی به خود گرفته، مسئولان 
و کارشناســانی که بر گزاره های خنثایی چون «کسری بودجه عامل تورم است» یا «نقدینگی و نرخ 
ارز عامل تورم اند» اصرار دارند، در توضیح شــرایط موجود و توجیه سیاست های فعلی، به دستاویز 
جدیدی چون «فضای روانی جنگ» متوسل شده اند. این گونه همه چیز به یک سوءاستفاده مقطعی 
از شرایط جنگی- که باید با آن برخورد قضائی کرد- فروکاسته می شود. اگرچه در پس تحلیل های 
اقتصــادی باز هم همان گزاره های خنثی حاکم اند، بدون اشــاره به اینکه چه چیز رشــد نقدینگی 
یا ایجاد کســری بودجه را اجتناب ناپذیر می کند. فایده ارجاع به این گزاره های خنثی این اســت که 

می توان تا ابد تأثیر انفعال دولت و سیاست هایی مثل «خصوصی سازی بانک ها و صنایع مادر» را در ایجاد شرایط تورمی 
پنهان کرد، در حالی که روشــن ترین اثر خصوصی ســازی نهادهای مالی و صنایع مادر در کشوری مانند ایران، نابودکردن 
ابزار مدیریت اقتصاد و ســپردن آن به دســت ســوداگران است. ســوداگرانی که در غیاب برنامه ریز اجتماعی (دولت)، 

هلدینگ های مالی و صنعتی را قبضه کرده اند و از گران سازی محصولات و ایجاد حباب های مالی سود می برند.
در اقتصادی که به جای «ارزش افزوده» از «التهاب» تغذیه می کند و بر گران ســازی دارایی ها اســتوار است، از هیچ 
فرصتی برای ســودبردن از بی ثباتی اجتماعی صرف نظر نخواهد شــد. گویی از ابتدا هم داستان «کارآفرینی» بیشتر یک 
اســتثنا بر قاعده «ســوداگری» بوده است. زمانی که ســفته بازی در بازار طلا و ارز ســالانه تا ۲۰۰ درصد سود می دهد، 
ســاده انگاری اســت که بخواهیم بنگاه های فراوری و توزیع مواد غذایی و مونتاژگران صنعتی به ســود ۳۰ درصد قانع 
بمانند. ســهم ســودی که صاحبان صنایع برای خود فرض گرفته اند، مستلزم رشــد قیمت کالاها تا ارقامی بالای ۱۵۰ 
درصد اســت و همین که تورم کل فروردین ۱۴۰۵ به ۷۵ درصد بســنده کرده، معنایی جز ناتوانی و چشم پوشی مردم از 
خرید برخی کالاهای غیرحیاتی ندارد. رشــد قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی برخی اقلام ضروری مثل برنج و روغن و ســایر 
کالاهای اساســی در مقابل تورم ۵۰درصدی غیرخوراکی ها به خوبی این را نشــان می دهد. شــرایط تورمی زمان جنگ 
دقیقا همان نقطه ای اســت که دم خروس «ســودجویی» بیرون می زند و تئوری های تورمی جریان مســلط به یکباره 
پوچ می شــوند. افشــای میانجی بودن تمامی متغیرها از «نقدینگی» و «کســری بودجه» تا «نرخ ارز» در ارتباط بنیادین 

«نرخ ســود» و «تورم»، دست هر تحلیلگر کاذبی را رو می کند. حقیقت این است که سودها باید در 
قیمت های فزاینده متجلی شوند و البته بازارها فقط زمانی با قیمت های جدید کاملا تسویه می شوند 
که «نقدینگی» کافی برای انجام معاملات به اقتصاد تزریق شــود. از طرف دیگر دولت لازم اســت 
حقوق پرســنل و دریافتی پیمانکاران را بالا  ببرد تا آنها بتوانند جواب گوی قیمت های فزاینده باشند. 
بنابراین دولت باید بخشــی از سود ادعایی ســوداگران را در بودجه خویش- سهم حقوق بگیران و 
پیمانکاران عمرانی- محقق کند یا در قالب بهره های بالاتر (سود اوراق قرضه) به طلبکاران بپردازد. 
دچارشــدن به کسری بودجه عملا به معنای بدهکاری و توسل به چاپ پول است. در این فرایند با 
درجازدن تولید ملی و رشــد نقدینگی، نرخ ارز نیز در یک «رابطه هم ارزی» مدام پیشــروی می کند. تمام مسئله پیچیده 
«رشــد ترازنامه بانک ها» و خلق نقدینگی بانکی نیز در تحقق قیمت های جدید و انتقال قدرت خرید به صدک های بالا 
خلاصه می شــود. اگرچه در شرایطی که رشــد نقدینگی ۴۴درصدی نمی تواند تورم های سه رقمی را همراهی کند، باید 
معدود دارایی های دهک های پایین جامعه به ســفته بازان صدک بالا فروخته شــود تا مصارف روزانه تأمین شــود. این 
روند آن قدر پیش می رود تا رشــد نقدینگی به تدریج خــود را با قیمت های جدید تطبیق دهد. گویا برخلاف تئوری های 
ســاده انگارانه، «تورم» دیگر برای «خلق شدن» منتظر «نقدینگی» نمانده است؛ بلکه به فرمان -سودجویی- پیشاپیش 
نقدینگی را به دنبال خود می کشد.  تحلیلگران زمانی که دیگر از جازدن یک رابطه «هم ارزی» -بین متغیرهای نقدینگی 
و نرخ ارز با متغیر تورم- به یک رابطه «علّی» در می مانند، همه چیز را به «فضای روانی» یک جامعه جنگ زده ترجمه 
می کنند. اگرچه «فضای روانی» همان بیان مبهم «التهاب» اســت که باید به آن دامن زده شــود تا موقعیتی مناســب 
برای «سودجویی» بیشتر فراهم شود. رشد قیمت میلگرد و تیرآهن در زمانی که به اذعان مسئولان و کارشناسان حوزه 

فولاد، نه تنها هیچ آسیبی به این بخش های صنعت فولاد وارد نشده، بلکه تولید آن بیشتر هم شده، گواهی 
بر اســتفاده از شرایط ملتهب برای سودجویی بیشتر اســت. این موضوع در کنار بالارفتن غیرطبیعی قیمت  
محصولات پتروشــیمی و غذایی  با ابــزار دپوی تعمدی، به امید بالارفتن التهــاب و افزایش قیمت ها، میل 

سیری ناپذیر سودجویی را نمایش می دهد. 

ادامـه در 
صفحه

۴

برین جالفیســن و مکافی با قصد ارائه تصویری 
عینی از رشــد تصاعدی، افســانه ای مشــهور از 
پادشــاهی را که شــیفته اختراع بازی شــطرنج 
شــده بود  یادآوری می کنند  که پرداخت پاداشی 
به مخترع آن پیشــنهاد کرد. مخترع در پاســخ از 
پادشاه خواســت تا مقداری برنج  برای سیر کردن 
خانواده اش به او بدهد. پادشــاه نیز خیلی راحت 
پذیرفت و از مقدار نیاز او پرسید. آن مرد از پادشاه 
خواست تا تک دانه ای برنج در خانه اول صفحه 
شطرنج او بگذارد و روی خانه بعدی دو دانه برنج 
و در خانه بعدی چهار دانه و به همین ترتیب در 
هــر خانه از خانه های بعدی دانه های برنج را دو 
برابر کند. پادشاه موافقت خود را اعلام کرد، بدون 
اینکه حاصل دو برابر شدن تدریجی تنها دانه ای از 
برنج در هر یک از ۶۳ خانه بعدی صفحه شطرنج 
را محاســبه کند. در نهایــت حجمی معادل یک 
میلیارد میلیارد دانه برنج دریافت کرد که ناشــی 
از معجزه رشــد تصاعدی بود. این رشد تصاعدی 
در دنیــای مدرن امــروزی ما نیز قابل مشــاهده 
اســت. به صورت تصاعدی همه چیــز در حال 
دگرگونی و تحول اســت. کارخانه ها  و بنگاه های 
معتبر جهانی ســالانه با شــتاب بالا محصولات 
خود را به بازار عرضه می کنند. در قرون گذشــته 
میان کســی که دهه ها  یا حتی صدها سال قبل از 
دیگری می زیسته تفاوت چندانی وجود نداشت، 
ولی در روزگار فعلی، فردی اگر ۱۰ سال به خواب 
برود و بعد از این مدت از خواب بیدار شود، دیگر 
با دنیای اطــراف خود احســاس غربت می کند. 
دنیای امروز را باید «عصر شتاب» نامید. در عصر 
حاضر همه چیز با شــتاب فــراوان تغییر می یابد. 
نه تنها مسائل مربوط به تکنولوژی و فناوری، بلکه 
مــواردی مانند تجارت و روابــط اقتصادی، آداب 
اجتماعی، نحوه اســتراحت و تفریح و ... مســیر 
مشــابهی را طی کرده اند. جهانی شــدن در تمام 
یاخته های هر انســان نفوذ کرده اســت. اینترنت 

و وســایل ارتباط جمعــی باعث به 
نمایش گذاشته شدن سرعت تغییرات 
برای همگان در هر نقطه کره خاکی 

شده است. 

یـادداشـت

بقا و هنر سازگاری
یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     اصغر فرهادی و علاقه به ساخت فیلم در  ایران     وضعیت اضطراری در پی شیوع «ابولا»        کلید همراهی با تغییرات نرخ حامل های انرژی چیست؟/ پویا  نعمت اللهی

مدیریت بحران نیازمند فرماندهی واحدگـزارش   تیتـر یـک رادر صفحه  ۴ بخوانید
معاونت ریاست جمهوری یا وزارتخانه؟

«شرق» گزارش می دهد: ترامپ از تعویق دو تا سه روزه حمله به 
ایران گفت؛ روایت تازه از نقش کشورهای عربی در مهار جنگ

روایت سارا  فلاحی، نماینده مجلس
 از منطقه پساجنگ و معمای امارات:

گزارش «شرق» از بررسی سلامت روان
 روزنامه نگاران بحران در ایران

در مدیریت بحرانجراحی بزرگ 

غرامت می گیردهرکسی که قدرت دارد  

میانجی ها علیه جنگ

ترومای خاموش 
در  اتاق های خبر

۷

۲

۵

۲

۸

نگاه

یادداشتی از  مهرزاد دانش

از  کارآموز  دیروز 
تا  جنگ افروز  امروز

جواد مجابی 
در بیمارستان بستری شد

۸

انید 
بخو

ه ۳ 
صفح

ا در 
ش     ر

ـزار
ن  گ

ای

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

ادامـه در 
صفحه

۶

ادامـه در 
صفحه

۶
ادامـه در 
صفحه

۴

سعید دلفانی
سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و 

رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری

ابوالفضل گرمابی

سیدجواد  جمالی
کارشناس اقتصادی

  بازار  سرمایه ایران  در موجی از  تردیدها  پس  از   بازار  سرمایه ایران  در موجی از  تردیدها  پس  از ۸۰۸۰ روز  از  آغاز  جنگ بازگشایی شد روز  از  آغاز  جنگ بازگشایی شداشک ها و لبخندهای بورساشک ها و لبخندهای بورس

محمدرضا  یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید


